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هاي عطار است. این مثنوي، یک داستان بلنـد   ترین مثنوي الطیر یکی از ارجمند نامه، پس از منطق الهی

، میان پدري با شش پسر خود، که هـر یـک   »وگو گفت«گیري از عنصر  مقاله و با بهره 22است که از 

هـا   شوند و پـدر آن  تأویل می آرزویی دارد، تشکیل شده است.آرزوهایی که براي ارجاع به حقایقشان

  کند.   را تأویل می

هـاي تمثیلـی بسـیاري اسـتفاده کـرده اسـت.        هاي عرفانی خویش، از حکایت عطار براي بیان اندیشه

هـاي   شود، مفیـدترین ابـزار بـراي تجسـم آمـوزه      ها که از زبان عارفان نقل می بخشی از این حکایت

  آید. عرفانی عطار به شمار می

هاي عطـار،   نامه، حکایت عارفان را، براي ردیابی اندیشه آن دارد که پس از معرفی الهی این مقاله سر

یی مشخص نظیـر معنـی گرایـی، تـرك و بـی تـوجهی بـه خیـال اندیشـی، دنیـا،           ها که حاوي مقوله

  بندي نماید. خواري، پاکبازي و مرگ است را دسته کم

دهد که عطار کمـا   گیرد، نشان می می این پژوهش که از رهگذر باز خوانی حکایات عارفان شکل

بیش به تمام آن چه سالک براي طی طریق با همرهی پیر نیازمند است، اشاره کـرده و در تمـام ایـن    

 .مسیر به گذر دادن مخاطب از نقص به کمال کوشیده است
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  پیشگفتار

او ژرف و ۀ ششم و اوایل قـرن هفـتم اسـت. اندیش ـ   ة شیخ فریدالدین عطار نیشابوري، شاعر سد

او در القـاي لطـایف عرفـانی و عـوالم زیبـاي عشـق و حـالات        «شعر و شرع از شور و شوق است. 

 کند و شوریدگی را بر اثر چیرگی بـر زبـان فارسـی بـه آسـانی بیـان       شاعرانه، بسیار ماهرانه عمل می

شـود، زیـرا کلمـات و     چنان آسان و دلپذیر که بسا خواننده متوجه قـدرت تعبیـر او نمـی    کند، آن می

لغزند و معـانی و مفـاهیم را بـه     هاي جویباري زلال و شفاف در آغوش هم می تعبیرات مانند خیزابه

او را از  دهـد و  گذرند، انس با سخن وي چیزي را در درون آدمی تغییر می نمایند و می روشنی فرامی

رساند، برتر از آنچه تاکنون بـا آن سـروکار    رهاند و به عشقی والا و پرشکوه می ها می بسیاري آلایش

  )197: 1370(یوسفی، » داشته است.

نامه اسـت. برخـی    نامه و مصیبت الطیر، الهی یی نظیر منطق آثار برجستهة در نظم، عطار پدیدآورند

شریعت تـا  ۀ کامل سلوك عرفانی از مرحلة نشان دهنده یک دور که این سه اثر عطار اند محققان گفته

یی بـس   هایش در بیان نکات و دقایق عرفانی، جاذبه . بنابراین در میان آثار عطار، مثنويحقیقت است

الطیر است. عطار خـود آن   هاي عطار، پس از منطق ترین مثنوي معروفة نامه از زمر شگرف دارد. الهی

 داند:  می» توحید پاك«امد و مطالب آن را ن می» گنج خسروان«را 
  

  مصــــیبت نامــــه زاد رهــــروان اســــت
  

ــروان اســـت    الهـــی   ــه گـــنج خسـ   نامـ
  

  
  )3:1377(عطار، 

  

این مثنوي که در بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور سروده شده است و موضوع آن گفـت و  

هاي پسرانش را کـه   خواستگوي خلیفه یی با شش پسر اوست. داستان پدر، در جایگاه نفس ناطقه، 

هاي خواستن دختر شاه پریان، شیفتگی به سحر و جـادو، طلـب جـام، طلـب آب      به ترتیب با عنوان

ها را  شنود و آن شوند، می حیات، تلاش براي یافتن انگشتري سلیمان و فراگیري علم کیمیا معرفی می

یـی کـه شـامل سـتایش      از مقدمـه  کند. عطار این داسـتان را پـس   نمادهاي عرفانی تأویل میۀ به مثاب

  کند.  خداوند، نعت پیامبر(ص) و مدح خلفا و بحثی در باب نفس ناطقه است، نقل می

کند، مانع از گذر آن به نفس  خود نفس ناطقه را تقویت میۀ هر یک از آرزوهاي پسران که به نوب

  مطمئنه است.  

هـاي   هاي متفاوتی که شخصـیت  ایتهاي عطار، پر است از حک نامه، مثل سایر مثنوي مثنوي الهی
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پیداست که قالب قصه و حکایت در نزد شاعر بـراي بیـان   «اند.  ها از طبقات مختلف انتخاب شده آن

هـایی   هـا تمثیـل   ) این حکایت163: 1362کوب،  (زرین» مقاصد عرفانی زیاده مورد توجه بوده است.

ا، توصیفاتی است که صـوفی از طریـق   ه در حقیقت تمثیل«پرورد.  مجرد عطار را میۀ است که اندیش

یـی کـه در آن زیسـته و از آن در گذشـته اسـت، هیـأتی        کوشد تا به عناصر روحانی تجربـه  ها می آن

هـایی کـه از زبـان عارفـان نقـل       نامه، حکایـت  ) بی گمان در الهی267: 1373(نویا، » ملموس بخشد.

د بود. به همین دلیـل مـا در ایـن مقالـه     تري خواه هاي عطار ابزار مناسبت شود، براي تأیید حرف می

 ـۀ ها را، بـراي نشـان دادن اندیش ـ   هاي مربوط به عارفان و محتواي آن حکایت عطـار، تحلیـل   ۀ عارفان

 خواهیم کرد.

پیـران غافـل نمانـده    ة البته یادآوري این نکته هم ضرورت دارد که عطار در آثار دیگرش از آموز

» پیـر را بگـزین و عــین راه دان  «ري اسـت از ایـن کــه   تصــوی«اسـت. بنـابراین موضــوع الهـی نامـه     

) و این که حقایق وجود را فقط باید از زبان اولیا و پیران آموخت و هـیچ کـس نبایـد    1/181(مثنوي،

  )38: 1387 (شفیعی کدکنی،» خود به اندیشیدن خطر کند.

شـان دهـد.   کند تا حقیقـت هـر یـک را ن    همان طور که اشارت رفت، عطار، آرزوها را تأویل می

آید که عطار براي بیان منظور خویش از زبان اشارت استفاده کرده و این آرزوها را  بنابراین به نظر می

می توان گفت که کلام صوفیه، به عنـوان  «برد.  خویش به کار میۀ نمادهایی براي القاي اندیشۀ به مثاب

از رمز و مثـل و تمثیـل و تشـبیه    انجامد، طبیعتاً زبانی است که  زبان طریقت که به کشف حقیقت می

  )  142:13(ستاري،» جوید. براي اداي مقصود، سود می

نامـه   توان بر آن بود که الهی میالطیر،  ویژه در منطقمز گرایی عطار در آثار دیگرش، ببا توجه به ر

فتـه  هاي پسران خلیفه، نمادهایی به کـار گر  ویژه در پیوند با خواستنیز اثري است که در خلال آن، ب

کند آموخته اسـت:   می شده است. عطار این شیوه را از قرآن که براي تعلیم مخاطبان از تمثیل استفاده

هـا و   هاي عرفانی از رهگذر تمثیل ) اساساً بخش اعظم اندیشه25ابراهیم: »(یضرب االله الامثال للناس«

وح یا نفس از صـفات و  رۀ به هر حال خلیفه و شش پسر در حقیقت به منزل«یابد. حکایات انتقال می

 ـ  است که اگر فرمانبردار روح شوند علایق دنیوي غالب بر آن ۀ در واقع ارتقاي نفس یا روح بـه مرتب

یـا اَیتُهـا الـنَفْس الْمطْمینَـه     «یابد کـه   کند و خطاب حق به نفس تحقق می تحقق پیدا می نفس مطمینه

  )113-114: 1374ورنامداریان، ) (پ28و  27(فجر: » ارجعی الی ربک راضیۀ مرضیۀً

هاي مناسـب   قصه اوستة در طی گفت و شنود، شاعر چنان که شیو»  نامه خلاصه این که در الهی

(زریـن کـوب،   » سـازد.  آورد و بسیاري از مطالب عرفانی، اخلاقـی، اجتمـاعی را نیـز مطـرح مـی      می
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264:1390(  

و دواعـی بـاطنی آنهـا را تحلیـل      کنـد  پدر فرزنـدان را مجـاب مـی   «ها سر انجام  در این حکایت

 )  163:1379 (زرین کوب،» کند. ها را تأویل می نماید و حقیقت مطلب آن می

شود که حول یـک شخصـیت عـارف شـکل گرفتـه و       نامه، عطار به حکایاتی متوسل می در الهی

ا هـا ر  هایی که چه بسـا نتـوان از رهگـذر بیـان مسـتقیم، ژرفـاي آن       هاي اوست. تجربه حاوي تجربه

تواند مخاطب را جلب و جذب نمایـد و بـر او    می حالی که تجسم آن به یاري حکایاتدریافت. در 

  اثر گذارد.

ال اسـت کـه ارزش تعلقـات    ؤنامه در واقع جوابی به این س الهی«به باور یکی از محققان معاصر 

رهـایی از ایـن    عالم و آرزوهاي دورادور انسان چیست و در دنیایی که پایان آن مرگ و فناست براي

  ) 81:1386کوب،  (زرین» تعلقات چه باید کرد.

نامـه   در ساختار اصل و کـلان پیرنـگ الهـی   «از سوي دیگر در نگاهی جامعه شناختی به موضوع 

پدر سالار که هر چه از سـوي پـدر   ۀ یک چیز چشم گیر وجود دارد که نمادي است از ساختار جامع

  )38:1387(شفیعی کدکنی، » هاست. حرفۀ هم» الخطاب فصل«شود  گفته می

نامه، به اجتماعی بودن اثر اشـاره   برخی از محققان دیگر هم، گذشته از وجه پدر سالاري در الهی

تمام نماي بیـنش  ۀ ها و دردهاي درونی و آین نامه انعکاس تام و تمام رنج کتاب الهی«اند:  کرده و گفته

خواند و از سـوي دیگـر    راي احکام الهی و شرع باز میاوست که از یک سوي مردم را به اجۀ عارفان

  )  24: 1378(ثروتیان، » کند. دهد و راه راست رستگاري را تفسیر می همه را آگاهی می

توجه به این نکته هم ضرورت دارد که عطار در جایگاه عارفی حقیقت پژوه، به رازهایی در سیر 

نیست. این بیان ناپذیري نه تنها بـه دلیـل    بان متداولا زها ب و سلوك پی برده است که قادر به بیان آن

بـه دلیـل بیـان ناپـذیري خـود       تـر  گیرد؛ بلکه بـیش  تعمد در پنهان کردن راز از نامحرمان صورت می

 او هم در این خموشی بی تاثیر نیست:» مداري شریعت«تردید  اما بی دهد موضوع رخ می

  
ــردان    ــو م ــون چ ــی اکن ــودي بس ــان ب   زب

  
ــردان       ــوش گ ــود را گ ــاي خ ــا پ ــر ت   ز س

  
  بســا آفــت کــه گویــا از زبــان یافــت     

  
ــت      ــزت ازان یاف ــود زر ع ــامت ب ــو ص   چ

  
  )322: 1377(عطار،     

  

  درس گرفتن از همه چیز و همه کس -1

از  گذراننـد  در خلـوت خـویش روزگـار مـی     گریزند و همواره اگر عارفان به ظاهر از زندگی می
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ي عـادي و   نیستند. اما نکته شگرف در زندگی اینان توجه بـه رویـدادها  زندگی و رویدادهایش غافل 

 خود او:  ۀ هاست. به گفت تأویل و درس گرفتن از آن
  

ــلیم     ــل تس ــن اه ــه در دی ــد ک ــی باش   بس
  

  یــــی گیرنــــد تعلــــیم ز کمتــــر بنــــده  
  

  )164(همان:    
  

 ـ   بسیاري از حکایت بـر زنـدگی   ر و مشـاهدات عارفـان اسـتوا   ۀ هایی که در این اثر آمـده، بـر پای

غلامی که در برف و باد، یک تا پیرهنی به تـن دارد  ة مبتنی است. مثلاً ابن مبارك با مشاهد اجتماعی

گـویی؟   خویش نیاز خـود را نمـی  ۀ پرسد چرا به خواج از او می یی ندارد لرزد اما شکوه سرما میو از 

ابن مبـارك بـا شـنیدن    » یش؟مرا بیند کم و پ«خویش چه گویم چون ۀ گوید: من با خواج غلامک می

 )165(همان: .» که ما را رهبري در پیش آمد« گوید: می گردد و خود می این سخن از خود بی

 ـۀ اش به رابط هندو را با خواجهۀ در این حکایت ابن مبارك رابط بنـده و خداونـد تأویـل    ۀ عارفان

باید داغ او بـه دل داشـت و    اش آگاه است. پس کند تا نشان دهد که خداوند از تمامی سرایر بنده می

  بی چشم داشتی جان فشاند و در انتظار الطاف او ماند.

امري است عـادي. در حکایـت    هاي بیرونی براي عارفان درس گرفتن از روي دادمی توان گفت 

درس گرفتـه اسـت.    رمـد  تشنه که با دیدن تصویر خود در آب از خود مـی زیر شبلی از رفتار سگی 

شود که شبلی آدمی را حجاب خویش معرفـی کنـد و راه نجـات را در     بب میاین صحنه سة مشاهد

 ».یقینم شد که من خود را حجابم«ندیدن خود بداند: 
  

  تــو هــم از راه چشــم خــویش برخیــز    
  

ــو    ــو تـ ــاب تـ ــزیحجـ ــیش برخیـ   ی از پـ
  

  )179(همان:     
  

  سونگري عارفان همه - 2

معرفت آن باید تمامش را مشاهده کـرد و  داند که براي  عطار حقیقت و جمال را کل واحدي می

خودداري کرد. به باور او معشوق اگـر زیباسـت بـه دلیـل      آن به اجزا و عناصر سازنده اشۀ از تجزی

تناسبی است که در اعضاي او شکل گرفته است. پس نباید هیچ عضوي را جداي از کـل او بررسـی   

 در نظر گرفت:» هم پیوسته«آن را به » اهل دیده«کرد؛ بلکه باید مثل 
  

ــی  ــالی    کس ــد جم ــت بین ــک جه ــو ی   ک
  

  نباشـــــــد دیـــــــدن او را کمـــــــالی   
  

  ز معشـــوقت مبـــین عضـــوي بریـــده   
  

  بهــم پیوســته بــین چــون اهــل دیــده       
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  )162(همان: 

  

  »معنا«، گذرگاه »صورت« - 3

ها تکیه بر نامشخص بودن نتایج اعمال و غرور انسان است. در ایـن حکایـت    در یکی از حکایت

عطار با طـرح  «تو بهتر یا سگی؟ «پرسدکه  جندي میۀ شود: یکی از خواج ژرف دیده مییک پرسش 

خواهد نشان دهد ناپاکی درون انسان بـدتر از ناپـاکی ظـاهري     این پرسش و سنجیدن آدم با سگ می

از سگ و حتی مویی از  بلکه اگر نتواند درون را پاك کنداوست و انسانیت انسان به ظاهر او نیست؛ 

) به هر حال در پاسخ 62: 1377(عطار، ». منه بر سگ به مویی منت از خویش«قدرتر است:  سگ، بی

 گوید: این پرسش می
  

ــدرحال    نشــــد معلــــومم اي جــــان پــ
  

  قـــال  جوابـــت چـــون تـــوان آورد در    
  

  )62مثل مویی از تن سگی خواهم بود.(همان: ید اگر نتوانم ایمانم را حفظ کنمافزا می و

 اند که در تواضع اسوه صوفیاناز آن گناهکاران است و  د فریب آن را خوردیگاه این ظاهر که نبا

ایـن  تقابـل   ایـن و بـا اسـتفاده از   آورند  آنان می به شمار می سنجند و خود را از سنخ آنان خود را با

  از رحمت الهی برخوردارترند.و  تر به پاداش نزدیک کارانگناهکه  کنند اندیشه را القا می

ابوالفضل حسن مشرف به موت بود و مریدان از وي پرسیدند وقتـی قالـب تهـی    گوید  عطار می

خواهـد او را در   گوید: نه؛ بلکه می کردي تو را در فلان مکان که در خور تست به خاك سپاریم؟ می

  اند، به خاك سپارید. جایی که خراباتیان، دزدان و مقامران را دفن کرده
  

ــان    ــاي ایشـ ــم در جـ ــن هـ ــدم دفـ   کنیـ
  
  

ــد   ــان   نهیـ ــاي ایشـ ــر پـ ــرم بـ ــه سـ   آنگـ
  

ــه   ــانم همیشـ ــورد ایشـ ــن درخـ ــه مـ   کـ
  

ــه     ــم همیشـ ــو دزدانـ ــی چـ ــه در معنـ   کـ
  

  )64(همان:    
  

ر جایی که عجز و کند و آن این که همواره د یی در کار می گیري از این جواب، نکته عطار با بهره

  شود.   تر دیده می رحمت الهی بیش تر است گناه بیش

از آن جا که در نگاه مردم ظاهر دلیل باطن است و آدمیان با تکیه بر ایـن   ،عطارۀ بنابر این به گفت

ظاهر و بـاطن توجـه داشـت. عطـار ایـن نکتـه را از       ۀ کنند. باید به رابط معیار اشخاص را ازیابی می

بـه مـا انتقـال     با سگی که از صـوفی اي آزاردیـده   رهگذر حکایتی در باب ابوسعید و سخن گفتنش

کـرده، انتظـارات    اشـاره  اقشار و طبقـات اجتمـاعی  ۀ نشانۀ به مثاب» لباس«خلال آن بر دهد. اما در  می
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  کند. بیان می مردم را از آنان

دلالت کند. این چیـزي اسـت کـه نـه      س صوفیانه، باید بر باطن صوفیانهعطار معتقد است که لبا

  )63یابد. (همان: رمید شناسد تنها آدمیان؛ بلکه حتی سگ که با شم خود دوست و دشمن را باز می

  توحیدایمان و  - 4

شریعت و عرفان است. ایمان در شـرع  ة کننده در حوز هاي تعیین ایمان مقابل کفر و یکی از تقابل

اعتقاد به قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان است. به سخن دیگر ایمان گرویدن به کسی اسـت کـه   

داند و باور دارد که بـا ایمـان    هاي صوفیان می ژگیشایستگی گرویدن دارد. عطار ایمان را یکی از وی

هـا   اما دریغ او از این اسـت کـه کبـوتر ایمـان از قلـب      یابیم از عقوبت در آخرت رهایی میاست که 

  گریخته است.

شـود: بـوبکر در گورسـتان     چنـین نقـل مـی    ایمان مردم از زبان ابـوبکر وراق  در حکایتی سستی

  دریافته است که از میان ده مرده، حتی یکی هم ایمان حقیقی ندارد. 
  

  زده مـــــرده کـــــه آوردنـــــد امـــــروز
  

ــوز      ــود س ــس ب ــن ب ــرد ای ــان نب   یکــی ایم
  

توجهی مردم به ایمان را غفلت آنان از خوف راه و در  این عارف دلیل بیۀ عطار با استناد به تجرب

  دانسته است:   کفر و ایمان ماندنۀ میان
  

ــان  ــر و ایمــ ــان کفــ ــوف ره میــ   ز خــ
  

ــلمان      ــه مس ــود را ن ــد خ ــافر خوان ــه ک   ن
  

ــام   ــت ناکـ ــن بنشسـ ــر و دیـ ــان کفـ   میـ
  

ــام       ــر انج ــد س ــون آی ــا آن آب چ ــه ت   ک
  

  )248(همان:    
  

سـلوك عرفـانی و غایـت آن را     هـر حرکتـی در مسـیر   ة عارفی شریعتمدار، شالودۀ عطار به مثاب

 اند ها گفته است و در باب آن سخنکننده  هاي تعیین داند. ایمان در آثار عرفانی یکی از واژه می توحید

بیش از  آن، در قلبة دیداري که ثمر«اما در نگاه عطار ایمان باوري است عارفانه و محصول (دیدار) 

» کنـد.  مـی  رضایت است: اطمینانی است که بیم دوزخ و شوق خودخواهانه به لذّات بهشـت را طـرد  

  )  233: 1373(نویا، 

آنان کـه  دانیم منافق و  بنابراین ایمان در مردم قابل تشخیص نیست و چه بسا آنان که ما مومن می

زیرا گام نهادن بـه قلمـرو ایمـان و بـاز شناسـی آن کـار        اند؛ مومنانی راستین خوانیم کافر یا منافق می

آیـد کـه    مده است و حتی گاهی چنان به نظر میایمان به غیب و هر آن چه در شرع آ«آسانی نیست. 

جز اولیاء و عرفا کسی را یاراي گام نهادن در این وادي نبوده و نیست. شیخ عطار با نظري تیـز بـین   
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دهد که بـا ایـن همـه ظـاهر آراسـته و       خود را آگاهی میۀ برد و جامع نقد میۀ این حقیقت را به بوت

دانیم و پس از مـرگ اسـت کـه     دل این مردمان چیزي نمیادعاي اجراي احکام شرع، از عمل و کار 

  )71:1378(ثروتیان، » گردد. حقیقت آشکار می

عطار براي آموختن این نکته که اولاً شرك بدتر از گناه و ثانیـاًتعیین آن بسـی دشـوار اسـت، بـه      

گفتـی بـا    چـه «پرسد:  بیند و از او می جوید که در آن مردي بایزید را به خواب می حکایتی توسل می

اما از شرك بري هستم. اما خداونـد بـراي    ام گناه آوردهگوید به او گفتم که  بایزید می» خداوند یگانه

  گوید: می هد شرك چقدر پنهان و نادیدنی استآن که نشان د
  

  چون آن شب دردرا آهنـگ جـان خاسـت   
 

  گفتم چوخـوردم شـیر از آن خاسـت    دل به 
 

  )181: 1377(عطار،   
  

مرگ را نه خواست خداوند؛ بلکه در اثر نوشیدن شیر دانسته، بـر   ؛این شرك شبلی را کهخداوند 

اشـت ایمـان و   رهیز از شرك تـا کجـا سـخت اسـت و نگهد    گیرد تا خواب بیننده دریابند که پ او می

  توحید چقدر دشوار.  

نقـل از  تکیه بر ایمان و پرهیز از شرك در حکایتی با موضوعی شگفت آور آمده است. عطار بـه  

گوید: او در راه بادیه مرقع پوشانی را مرده یافت و از تنهـا کسـی کـه در میـان آنـان       ابراهیم ادهم می

العـرق خضـر را    زنده مانده بود علت حادثه را جویا شد. مرد گفت مـا عـازم مکـه شـدیم و در ذات    

یـی از حـق    یم و لحظـه دیدیم. به ما سلام کرد و از ما جوابی شنید و ما دیدن او را به فال نیک گـرفت 

غافل و به خضر مشغول شدیم. وقتی چنین فکري از ذهن ما گذشت، هاتفی از پس ما ندا در داد که 

  )285 شما مدعی و کذابید و بدینسان خون ما را ریخت. (همان:

  پرسد که پس چرا تو به تیغ او از پاي در نیامدي؟  ابراهیم از او می
  

ــی   ــه م ــت او ک ــین گف ــامی  چن ــد خ   گفتن
  

ــامی  ن   ــون ناتمــ ــا چــ ــغ مــ ــی تیــ   بینــ
  

ــی راه   ــی روي ب ــردي اي ب ــه گ ــو پخت   چ
  

ــاه    ــم آنگــ ــانیمت هــ ــان در رســ   بایشــ
  

  (همان)    
  

  توکل راستین - 5

مراداز توکل تفویض امر است با تدبیر وکیل علی الاطلاق و اعتماد بر کفالت کفیل ارزاق عمـت  «

هتَقَّدست اسماو و هماءعطـار در نیـاز سـالک بـه توکّـل تردیـدي       296:1367(عزالدین کاشانی، » نَع (

  ورزد. تأکید می »توکّل راستین«از شقیق بلخی بر  ندارد. اما با بیان حکایتی
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گفـت   ها رفت. او به مخاطبان خویش می گفت و از توکل سخن شقیق بلخی در بغداد مجلس می

یابد! جوانی پـر شـور    یا نیازي نمیبه دن گیرد و چون توکل دارد برمی» ناريدی«که وقتی در سفر بادیه 

از سویی، و بـه همـراه داشـتن    گیرد و تناقض کار او را درباب باور به توکل  بر این عمل او خرده می

پذیرد که خطـا   کند. شیخ به رغم موقعیت خویش، در کمال تواضع می از سوي دیگر آشکار می دینار

  کرده است. زیرا:
  

  نگنجــــد مــــی دریــــن دیــــوان درم در
  

  نگنجـــد ی نیـــز هـــم در مـــییمـــو کـــه  
  

  )139: 1377(عطار،    
  

  هایش نفس و بد فرمایی - 6

نامـه کـه بـا     تـوان گفـت کـه حکایـت اصـلی الهـی       نامـه اسـت و مـی    نفس عنصر غالب در الهی

و موانـع رشـد آن و   » نفـس «چیـزي جـز بیـان مـاجراي      کند هاي فرعی شاخ و برگ پیدا می حکایت

  نگی نیست.ئرسیدن به مرحله مطم

زیـرا متابعـت آن مخـالف     متابعت آن؛شدیدترین حجاب، رؤیت نفس است و  ،ذوالنونۀ به گفت«

) عطار براي بازنمود حجاب نفس، در حکایتی که بنیـاد آن  469: 1362(سجادي، » رضاي خدا باشد.

دهـد. در ایـن    راهبی با نفس خویش و سختی سـلطه بـر آن را نشـان مـی    ة وگو است، مبارز بر گفت

راهب خود را در دیري زندانی کرده و فقط روزنی براي ارتباط با جهان خارج باقی گـذارده  حکایت 

وگوي شیخ ابوالقاسـم همـدانی بـا     ها را از گفت او نتواند در این و آن افتد. این» سگ نفس«است تا 

و  پس تربیت نفس کردن و او را به صلاح باز آوردن«یابیم. راهب و دشواري سلطه بر نفس را در می

مطمئنگی رسانیدن کار معظم است و کمال سعادت آدمـی در ترکیـب   ۀ از صفت امارگی او را به مرتب

  )173:1371الدین رازي،  (نجم» نفس است و کمال شقاوت او در فرو گذاشتن نفس است.

ۀ به راستی مبارزه با نفس کاري است به غایت دشوار. عطار براي تجسم بخشیدن به ایـن اندیش ـ 

کنـد تـا بـر     ملی ایران که خود نمادي از تقابل اهورا و اهریمن اسـت اسـتفاده مـی   ۀ حماس مجرّد، از

هیچ سـلوك معنـوي معتبـري بـدون دسـتگیري      «این مبارزه تأکید کند. ناگفته پیداست که » صعوبت«

باشـد. پیـر در تصـوف     پذیرد و یقیناً تصوف نیز از این قاعده مستثنی نمـی  مرشد و راهنما تحقق نمی

رسالت باطنی پیامبر اسلام (ص) و از این طریق، تجلی لطف و رحمت الهـی اسـت کـه بـه     ة دنماین

  )99:1382(نصر، » گردد. طالبان آن عطا می

تر در این مقام، آگاهی عطار از شاهنامه است. او در این تمثیل با ایجـازي چشـم    اما نکته ارجمند

خویش اسـتخدام کـرده   ۀ براي بیان اندیش راطولانی و پر ماجة ملی را در یک دورۀ گیر، گوهر حماس
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ویژه چاه بیـژن،  وان دیو، رستم، رخش، کیخسرو و باست. توجه به نمادهایی چون افراسیاب، بیژن، اک

، تو را چون »افراسیاب نفس«او دهد. به گفته عطار را در معرفی نفس نشان میۀ عمق و ژرفاي اندیش

آن را  ر سر این چاه سنگی که مردان جهان زور جنبانیدنکند و اکوان دیو ب می بیژن در چاهی زندانی

گذارد. پس رستمی لازم است تا تو را از این ظلمت برهاند و به خلوت گاه روحانی ببـرد.   می ندارند

  افزاید: می او
  

  ز ترکســـــتان پـــــر مکـــــر طبیعـــــت
  

 ــ     ایــــران شــــریعته کنـــد رویــــت بــ
  

ــد راه   ــت دهــ ــرو روحــ ــر کیخســ   بــ
  

  نهـــد جـــام جمـــت بـــر دســـت آنگـــاه   
  

  ــک ذر ــک ی ــام ی ــا زان ج ــه ت ــدک   ه جاوی
  

ــین مــی أره بــ     بینــی چوخورشــید   ي الع
  

ــرا  ــودتـ ــت  خـ ــن راه پیرسـ ــتم ایـ   رسـ
  

ــت    ــت او را بارگیرسـ ــش دولـ ــه رخـ   کـ
  

  )95: 1377(عطار،    
  

 ـ ۀ مفتون و مغرور و ممکور این راه کسی است که پندارد بادی«این بنابر وصـال بـه   ۀ بی پایـان کعب

الـدین رازي،   (نجـم » سیر قدم بشري بی دلیل و بدرقه قطع تواند کرد. هیهات هیهات لمـا توعـدون.  

227:1371  (  

عطار در حکایتی دیگر بر رهبري پیر تأکید کرده، او را به دلیل هـم سـویی فعلـش بـا خواسـت      

  )169: 1377داند: (عطار، به مقصود میة خداوند، رهبري دستگیر و رسانند

گوید: نفس، هماننـد   می یی عظیم است راه آوردن آن اسطورهکه در راه سلطه بر نفس و به  حلاج

» معـزول «داشت تا صاحبش را از رسـیدن بـه حقیقـت    » مشغول«سگی است که باید او را به چیزي 

که از ذمایم اخلاق اسـت، بـاز   » غیبت«حلاج، سگ نفس وقتی سیر شد تازه زبانش به ۀ ندارد. به گفت

  .شود می
  

  اگـــر ایـــن ســـگ زمـــانی ســـیر گـــردد
  

ــردد    ــیر گـ ــا شـ ــب اینســـت کاینجـ   عجـ
  

  )276(همان:     
  

  نفی معصومیت - 7

کس معصـوم نیسـت. او بـا توجـه بـه       اند و هیچ آدمیان در معرض گناهۀ عطار بر آن است که هم

هـاي درون،   ها استوار است، باور دارد که بـا از بـین رفـتن ایـن تنـاقض      که بر تناقض ،معناي زندگی

عفـو خداونـد چـه معنـایی دارد؟      ستی اگر از آدمیان خطایی سر نزندپذیرد. به را زندگی نیز پایان می

یم گویـد: ابـراه   ابراهیم ادهم اشاره کـرده مـی  » معصومیت خواستن«این باور به حکایت ۀ عطار بر پای
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ان را به وي یـادآور شـد. بـه    اما هاتفی این خواست خطاي انس دهم از خداوند معصومیت خواستا

  )330گردند. (همان: می از جهت خداوند محروم معصوم بمانند ها او اگر تمام انسان گفته

  عشق  - 8

زیرا عرفـان چیـزي    أله عشق است؛مس ،ترین اندیشه در حکایات عارفان ترین و پر بسامد برجسته

قدرت نابودي انسان و سپس بر کشـیدنش  «ز خراب کردن انسان براي آباد کردن او نیست و عشق ج

  )64:1370(بورکهارت،» را دارد.

نامه عارفانی چون حلاج، نوري، بوالقاسم همـدانی، یوسـف همـدانی، ابوسـعید، شـبلی،       در الهی

کنـد، از عشـق    هـی مـی  بوعلی فارمد، قلاشی عاشق و آن صوفی که در ازاي خواست معشوق قالب ت

کنند. اما در نگاه  له مطرح میأدید خود را از این مسۀ خویش و زاویۀ گویند و هر یک تجرب سخن می

  عطار عشق مغز کاینات است:
  

  عشــــق مغــــز کاینــــات آمــــد مــــدام
  

ــام     ــی دردي تمـ ــق بـ ــود عشـ ــک نبـ   لیـ
  

  )258:1381(عطار،    
  

نیسـت و  » انـدیش  عاقبـت «و در وادي عشق از هفت وادي، آن را آتش و عاشق را گـرم رو کـه   

 )385-86نیک و بد هـم در نظـر او یکسـان اسـت(همان:    شناسد و  کافري و دین و شک و یقین نمی

داند. بنابراین به باور او انسان عاشق قادر به ترك عشـق   کند. عطار عشق را تقدیر آدمی می معرفی می

  )113: 1377. (عطار، نیست

زد اسـت.  ، زبـان در کار خدا بودناش در عشق و جان فشانی در راه معشوق و  حلاج و پاك بازي

ورزد و  د مـی عطار با توجه به داستان او مردانه در راه خدا قدم نهادن و از ننگ و نام نهراسیدن تأکی ـ

 ،توسل به قدرت عشق را نهد و خودخواهی و خودکامی ترجیح میعشق را که دیگرخواهی است بر 

  )106کند. (همان: که شیران در برابر او مورند، توصیه می

با دیدن نابینایی که » نوري«افشاند.  با شنیدن نام معشوق جان می عاشق، وقتی عشق حقیقی باشد

چنان بی خود شد که به نیزار رفت و بـا حرکـت روي    گفت می» االله«هاي خدا  با وجود ندیدن نشانه

اما وقتـی   جان با خون از بدن او بیرون رفت بریده، پیکر خویش را بدان سان خونین کرد کههاي  نی

  )109(همان: » نوشته بر سر هر نی که االله« دیدند که از خون ردم بر سر پیکر بی جان او رسیدندم

بیند. بت پرستان در یـک   یی دیگ روغن جوشان و بت پرستانی را می بوالقاسم همدانی در بتکده

» دوسـت «گذرند. نوبت به بت پرستی که شیفته  دهند و می مراسم آیینی، چیزي از مال خود هدیه می

بیند که روغن جوشان را  رسد. بوالقاسم در کمال حیرت می می کند ت و صادقانه به آن اعتراف میاس
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اي سوزانند تـا از خاکسـترش دارویـی بـر     ریزند و جسم وي را می فرو می ه فرق این عاشق دوستب

  کند که: گریزد و این نکته را تلقین می بسازند. شیخ با دیدن این صحنه، می» دردمندان«
  

ــاش    ــین ب ــق چن ــتی ح ــم در دوس ــو ه   ت
  

  !وگرنــه بــا مخنــث هــم نشــین بــاش       
  

  
  )110(همان:

. او بـا توسـل بـه    اسـت  و عشـق تقـدیر آنـان    و دل رفته یکی ندهدلبرعطار بر این باور است که 

کند. مـاجرا چنـین    شود، به دو سویه بودن عشق اشاره می یوسف همدانی نقل می حکایتی که از زبان

  اي؟ است که به یوسف(ع) گفتند: چرا دل از زلیخا ربوده
  

  چنــین گفــت آنگهــی یوســف کــه هرگــز 
  

  نبـــــردم مـــــن دل آن پیـــــر عـــــاجز  
  

  نــــه ازدل بــــردن او هســــتم آگــــاه   
  

ــري راه      ــد دلبـ ــتم بقصـ ــم جسـ ــه هـ   نـ
  

  
  )114(همان:

  

داند. به همین دلیل است که عاشق از آن آگاه نیست.  ترتیب او عشق زلیخا را یک سویه میبدین 

تـو محـال    گوید. دل گم کردگی بیست سـاله  میعشق، ة در بار» زاویه دید«گیري از این  عطار با بهره

(همـان:   تواند به دل دیگـري راه بـرد؟   می چه گونه تی اگر کسی از دل خود آگاه نباشداست. به راس

115(  

  گوید: کند و می بدین سان او به دوسویگی عشق اشاره می
  

  چو نه ایـن یـک نـه آن بـر کـار بودسـت      
  

  نــه ایــن دلبــر نــه آن دلــدار بودســت        
  

  چــو ســیر گــوي بــی چوگــان نباشــد     
  

ــد      ــرگردان نباشــ ــوي ســ ــاه از گــ   گنــ
  

ــت    ــردن تسـ ــه کـ ــه نـ ــه آن گنـ   اگرچـ
  

ــت    ــردن تســ ــه درگــ ــیکن آن گنــ   ولــ
  

  )115(همان:     
  

دو سویگی عشق را عطار در حکایتی از ابوسعید هم آورده است. بوسعید پیـري عـالم افـروز را    

بیند که در اثر رسیدن بـه حـق الیقـین خـاموش اسـت. بوسـعید از او حرفـی بـراي تقریـر حـال            می

» معشـوقی بـه غایـت دلسـتان    «یی عاشقانه و خداوند را  خود و خدا را رابطهۀ خواهد و شیخ رابط می

  پیر:ۀ ند که باید پیوسته عاشق او بود. به گفتدا می
  

ــودي   ــق نبــ ــوق را عاشــ ــر معشــ   اگــ
  

ــ   ــودي   ه بـ ــق نبـ ــود لایـ ــوقی خـ   معشـ
  

  
  )121(همان:
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مـرهم  و عین رحـم   دوستزخم اگر عشق دو سویه باشد، تحمل شداید در راه آن بسی آسان و 

داند. وقتی شـورش   میکند و آن را لافی گزاف  . عطار در حکایتی یک سویگی عشق را نفی میاست

کشـند. یـاران بـه     او را به زور با قیدي به بند مـی  کشد شود و کار جنونش به تماشا می شبلی زیاد می

گریزنـد و   دارد تا به آنان حمله کند. آنان دوستی را فراموش کرده، می روند. سنگی بر می ملاقاتش می

کذب عاشقان مدعی قـرار دهـد. عطـار در    شود تا حقیقت دوستی را در برابر لاف و  یی می این بهانه

خواهـد کـه    کند و از مـا مـی   اشاره می ق که با هزار سال طاعت برابر استاین حکایت به اندکی عش

بشـنویم و از آن پنـد    شـود  خوانـده مـی   »در حضور رانده«ي پارادوکسی  داستان ابلیس را که با تعبیر

  )131گیریم: (همان:

خود و جان بـاختن در راه وي را از قـول بـوعلی رودبـاري      در حکایتی دیگر ترجیح معشوق بر

 کنـد  مـی  بیند که صوفی شیفته وار به وي خدمت می بیان کرده است. او در حمام جوانی زیبا روي را

پرسد پس از این همه خدمت دیگـر از مـن چـه     اما جوان به او توجهی ندارد. وقتی صوفی از او می

  گوید: بمیر! خواهی؟ جوان می می
  

  ن مــاهآچــو بشــنید ایــن ســخن صــوفی از
  

  یکــــی آهــــی بکــــرد و مــــرد ناگــــاه  
  

  
  )262(همان: 

  

گوید اگر تو در راه عشق این گونه مردانه ایستاده اي، رهایی خواهی یافت. وگرنه عاشق  شیخ می

  حقیقی نیستی.
  

  اگـــر تـــو ایـــن چنـــین مـــردي برســـتی
  

ــتی    ــاي بســ ــا قیامــــت پــ ــه تــ   وگرنــ
  

  
  (همان)

  

عطـار قلاشـی    ی سخت و طاقت فرسا است. به گفتـه هایش، زمینه ساز بلاهای لذتعشق در کنار 

گویـد:   یست؟ مـی چپرسند دلیل این سکوت  آورد. اما وقتی از او می خورد و دم بر نمی عاشق حد می

  که معشوق من
  

ــا  ــود جــ ــتاده بــ ــاره یســ ــر کنــ   ی بــ
  

ــاره       ــز نظـ ــاري جـ ــودش هـــیچ کـ   نبـ
  

  
  )164(همان:

  

  آگاه نبودم. آمد می چنان بدان مشغول بودم که دیگراز آن چه بر سرمدیدم و  می من او را

عشـاق خداونـد، بـدي و نیکـی ثبـت      ۀ در حکایتی دیگر از بوعلی فارمد آمده است کـه در نام ـ 
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دهـد   به دست کسی می یی که چیزي در آن نوشته نیست امهگوید خداوند در محشر ن شود. او می نمی

  بیند چیزي در آن نوشته نشده است: می گیرد و می را گوید بخوان! وقتی او نامه و می
  

ــود را    ــاق خ ــن عش ــه م ــد ک ــاب آی   خط
  

ــ   ــه دره بـ ــد را    ،نامـ ــک و بـ ــارم نیـ   نیـ
  

  بـــدو نیـــک تـــو کـــم انگاشـــت جبـــار
  

ــار       ــم انگ ــم ک ــو ه ــی ت ــت و دوزخ   بهش
  

  )143(همان:     
  

  فروتنی در برابر معبود - 9

عبارت است از وضع نفس خود با «هاي عرفانی است و آن  تواضع یکی از عناصر اخلاقی سلسله

  ) 351:1367(عزالدین کاشانی،» حق در مقام عبودیت و با خلق در مقام انصاف.

ابراهیم ادهم، آن که از شکوه سلطنت براي بندگی خداوند چشـم پوشـید، همـواره در مراقبـه و     

ا هرگز باور نداشت که با این همه ایثار، انسانی کامل به شمار آیـد و خـوف   برد. ام مراقبت به سر می

ممثّل کرده است تـا اولاً پایگـاه والاي    د. عطار این اضطراب را در حکایتیدا این نقص او را آزار می

 ال خویش، هر قدر همابراهیم ادهم را در عرفان نشان دهد و ثانیاً به مخاطب بیاموزد که نباید به اعم

خواسـت و   و گوي دو مرد که یکی چیزي را به جوي از کسـی مـی   تکیه کند: در گفت صادقانه باشد

» بنـدهم «ابراهیم ادهم از » به یک جو این بند هم این بندهم«گفت:  آید و فروشنده می کار راست نمی

زد! بـا توجـه   ار گوید: ابن ادهم به جوي نمی پندارد که فروشنده می شود و می منتقل می» ابن ادهم«به 

  گوید: می به این دریافت ابراهیم ادهم، عطار
  

  گــــرفتم حالــــت مــــردان ندیــــدي   
  

ــنیدي      ــاري شـ ــان بـ ــک شـ ــدیث نیـ   حـ
  

ــردان    ــال مـ ــال حـ ــواهی کمـ ــر خـ   اگـ
  

ــردان     ــال مـ ــدیث و قـ ــو در حـ ــا شـ   فنـ
  

  )182(همان:     
  

  توصیه به تجرد -10

فرزنـد از اسـباب پریشـانی    .از آن جـا کـه زن و   یعنی زن نخواستن ؛در معناي متعارف آنتجرد، 

مـانع تمرکـز    ،زن و بویژه فرزنـد  دهند. به سخن دیگر صوفیان مجرد ماندن را ترجیح می خاطر است

و رسـیدن بـدان   » حقیقـت «در حـالی کـه او بایـد فقـط بـه      حقیقی اوسـت.   يها صوفی بر خواست

   بیندیشد.

ل و سـویت بنهـد و   سالک چون به مقام استقامت رسـد، میـان دل و نفـس، عـد    «به سخن دیگر 

صفحات روزگار ایشان، به نفحات مساعی جمیل معین دارد و هر آن سالک که صبر کند بر عزوبت، 
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از اسـباب دنیـا،    حق تعالی هر آن چه مقصود او باشـد تا آن گاه که به مقام ابرار و منزل مردان رسد، 

خواهد، از منـازل   ره و شبق زنوي را مهیا و مهنّا گرداند و هر آن گاه که تعجیل نماید و از غایت ش

  )85:1392(سهروردي، » محروم ماند. و مقامات مردان

کنـد.   تکیه می» تجرد«زن و فرزند ندارد، بر   عطار از رهگذر حکایت ابراهیم ادهم با کسی که غم

عطار حکایت را با تجرد در معنایی متعارف آن؛ یعنی زن نخواستن و به تبع آن فرزند نداشتن، آغـاز  

عرفانی کـه عبـارت اسـت از    » تجرد«یی است براي نیل به  مجرد ماندن، مقدمهۀ کند. اما این توصی می

خود را از علایق دنیوي مبرا کردن تا براي شهود حقایق آماده شود و ممکن است خـدا او را مجـرد   «

خداونـد   خود را از علایـق دنیـوي مجـرد کنـد     زیرا کسی که ظاهر حق و حقایق؛ة کند براي مشاهد

دهـد و ایـن    ) فرزند داشتن به تبع ازدواج رخ می220:1389(سجادي، » باطن او را پاك خواهد کرد.

  براي عارف بلایی مضاعف است:
  

ــاد   ــدت افتـ ــون در بنـ ــد چـ   دل از فرزنـ
  

  کـــه شـــیرین دشـــمنی فرزنـــدت افتـــاد   
  

ــی  ــاحب قرانـــ ــه در ادب صـــ   اگرچـــ
  

  چـــو فرزنـــدت پدیـــد آمـــد نـــه آنـــی    
  

ــه زاهــــدي   ــی گرامــــی اگرچــ   باشــ
  

ــامی     ــدي تمـ ــدت رنـ ــد آمـ ــو فرزنـ   چـ
  

  )66(همان:     
  

چه بتواند ذهن را بر آشوبد و تمرکز عارف  یابیم که عطار با هر آن از این حکایت ابوسعید در می

را زایل سازد، حتی اگر نیازي انسانی و مشروع باشد، مخـالف اسـت. او ایـن اندیشـه را از رهگـذر      

 ـ ن در خانقاه زندگی مییی که با سالکا گربه  حکایت آنـان، در اداي طریقـت   ثیر پـذیري از  أکرد و با ت

خـویش  ۀ گوید گربه تا بچه نداشـت بـر رفتـار سـالکان     کند. او می به خواننده منتقل می کرد خطا نمی

اش  خورد تـا بـه بچـه    ید بخورداما با آوردن بچه به انحراف کشیده شد و از آن چه نبا تمرکز داشت

هـاي معنـوي    ر راه تحقـق خواسـت  تواند مانعی د هاي مادي که می عطار با توجه به نیازشیر دهد. اما 

  )66داند: (همان: گربه را معذور می باشد

  هاي ذهنی و خیالات فاسد بت -11

خـویش نشسـته   ة شنود که از ترس مرگ، سی سال بر سر گور آماد اویس وقتی خبر مردي را می

  مرد دچار خیال اندیشی است:مولانا این ۀ گرید به گفت است و می
  

ــخر  ــان سـ ــه خلقـ ــهة جملـ ــد اندیشـ   انـ
  

ــه      ــم پیش ــته دل و غ ــبب خس ــد زان س   ان
  

  
  )3559: 1391(مولوي،
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گوید گور خیال و حجاب تو از حق است. مرد با شنیدن این خبـر   رود و به او می به سراغ او می

-323: 1377کنـد. (عطـار،    هـا مـی  پرستی ر بازد و مرگ، او را از بت افتد و جان می به درون گور می

322(  

هاي ذهنی و خیالات فاسد سالکان طریق اشـاره کـرده، پـیش از     عطار با بیان این حکایت به بت

  آید.  هایش او را از درك حقایق مانع می داند که بت پرستی می همه خود را هم بت

  سخا -12

فـس انسـان والا   چه ن پس آن گفتن آسان و عمل کردن به مدعاها، بسی دشوار و گاه محال است.

است. عطار این آموزه را با نقـل حکـایتی از شـبلی (عـارف      »ریا«در برابر » صدق«آورد  را به راه می

اما او را ندیده و  شبلی استۀ شیفت دهند: مردي نانوا، در حرف قال میشهیر قرن سوم) به مخاطبان انت

  دارد. اما رود، نانی برمی او میمند شده است. اتفاقاً شبلی روزي به دکان ه ها به وي علاق از راه شنیده
  

  کشــــید از دســــت او آن نــــانوا، نــــان
  

  نــوا نــان   کــه نــدهم مــر تــرا اي بــی      
  

گوید که او شبلی بود. مرد سر  دهد. کسی به نانوا می گذارد و به راه خود ادامه می شبلی نان را می

خواهد که فردا مجلسـی بیارایـد و    د. شبلی براي بخشیدن او از وي مییاب نهد و او را می در پی او می

گویـد تمییـز    کند. در آن مجلس کسی به شبلی مـی  هاي بسیاري را دعوت کند. نانوا چنین می  میهمان

 دوزخی و بهشتی برایش آسان نیست. عطار صاحب دعوت خویش را نمونه بـارز دوزخیـان معرفـی   

  )90کند. (همان: می

  نیاترك د -13

کنـد.   هاي خود را به مقصد اصلی قطع می دنیا فریبنده است و آدمی با انتخاب آن ناگزیر تمام راه

 ه، از هر دستی که باشـد، محـال اسـت   گیري از دنیا و در همان حال تمرکز بر اندیش اگر نگوییم بهره

م ادهـم، قـادر بـه    هاي مقاومت در برابر دنیا مثل ابراهی دست کم آن قدر دشوار است که تنها اسطوره

  اند. انتخاب این راه

عطار با توسل به داستان ابراهیم ادهم و خضر که راه ترك پادشاهی و انتخاب راه حقیقـت را بـه   

  خواند. وي نمود، مخاطب را به وانهادن دنیا براي اهلش، فرامی

خـویش  کاخ و ملـک   شود که آن چه او یو گویش با ابراهیم ادهم به وي یادآور م خضر در گفت

شود که دست در دامن  نامد، کهنه رباطی بیش نیست. ابراهیم با شنیدن این حرف چنان متحول می می

گذرد  می در شاهی این جهان که اصلش گدایی استخواهد. او از پاد زند و از او هدایت می خضر می

  )227 تبدیل شود. (همان: ي برجسته در عالم عرفانتا به چهره ا
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بینـد و   ر در حکایت یحیی معاذ هم آورده است. یحیی در راه، دهی خرّم میهمین اندیشه را عطا

امـا یحیـی بـاغ    » شکه هست این ده دهی خـو «گوید  کسی براي آن که یحیی را متوجه ده نماید می

هاي عالم ملک، ابزار فریب و زود گذر  ها و خرمی داند زیرا خوشی تر می را خوش ملکوت؛ یعنی دل

  )270است.(همان:

گاه سیاسی و اجتماعی عباسه، عـارف وارسـته بـه دنیـا چـون مـردار و دنیاخوارگـان را چـون         ن

خـورد. ابتـدا شـیران شـکار      تـر را مـی   قوية حیواناتی نگریسته است که هر یک به ترتیب، پس ماند

پلنگان را سـگان و گرگـان و پـس    ة آنان را پلنگان و پس ماندة ماند خورند و پس کنند و آن را می می

جعـل را مـوران   ة مانـد  کلاغان را جعل(سوسک) و پـس ة ماند سگان و گرگان را کلاغان و پسة دمان

ماند. عباسه از سـخن خـویش رمزگشـایی کـرده،      خورند تا از آن مردار استخوانی خشک باقی می می

  عاملشیران را پادشاهان، پلنگان را امیران، سگ و گرگ را عوانان، کلاغان را شاگرد عوانان، جعل را 

گویـد. بنگـر کـه تـو از ایـن میـان        کند و سـپس بـه مخاطـب مـی     مال و مور را اهل بازار معرفی می

  )270کدامی؟(همان:

  پروري پروري به جاي تن جانخواري و  کم -14

پروري است در پیوندي مستقیم قرار دارد. کم خوردن یکی  پروري که مقابل تن خواري با جان کم

نامـه   ان اهل طریقت و از ابزارهاي مفید و مؤثر خودسازي است.در الهیهاي معمول در می از ریاضت

بینـد کـه    رود و می شود. حسن بصري به دیدار رابعه می خواري در قالب حکایتی ژرف مطرح می کم

شـوند. (همـان:    مـی  اند و با دیدن حسن از گرد او پراکنـده  بسی بز کوهی و آهو به گردش صف زده

117(  

اي؟  پرسد چـه خـورده   شود، رابعه می گریز وحوش از گرد رابعه را جویا میوقتی حسن راز این 

گوید پیاز و پیه. رابعه هم کم و هم کیف غـذاي حسـن را عامـل گریـز وحـوش دانسـته،        حسن می

تر به دلیل زیادخواري است که این حیوانـات از   گوید: نه فقط به دلیل خوردن حیوانی؛ بلکه بیش می

  کنند! هاي گور خویش را تأمین می عطار پر خوران غذاي کرمۀ گریزند. به گفت تو می

عطار در احوال رابعه آورده است که او هفت روز طعام نخورده و به غایت ناتوان شده بـود. امـا   

یی که همسایه آورده بود رفـت. امـا    غذاۀ به سراغ کاس زو کرد چیزي بخورد و روزه بگشایدوقتی آر

است از کوزه آب بنوشد کوزه هـم افتـاد و شکسـت! آهـی جگـر سـوز       گربه آن را، ریخت و تا خو

مسـکین چـه   ة ازیـن بیچـار  « برکشید و گفت خدایا بلاهاي بسیاري را در راه تو تحمل کردم. دیگـر 

  »خواهی
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به تو بخشم من از مـه  «خواهی  اگر تسلیم شدن به نیاز درون را می گوید: خداوند در پاسخ او می

-151خویش را از دلت بیرون خواهم برد. (همان:ۀ اندوه چندین سال  ن صورتاما در ای». تا به ماهی

150(  

  پاکبازي -15

هـاي او را   از بوسعید نه تنها در اسرارالتوحید؛ بلکه در منابع دیگر نیز بسیار سخن گفته و آمـوزه 

از گیـري اوسـت    هـاي عرفـانی، بهـره    اند. یکی از شـگردهاي او در بـاز نمـود اندیشـه     برجسته کرده

کند که شـیخ مهنـه    ه نقل مینام هاي الهی دادها و مسایل جاري زندگی. عطار در یکی از حکایت روي

ایـن یگانـه،    گفتنـد  «بردند. شیخ پرسید کیست؟  می ی را دید که کسی را به دوش گرفتهگروه در راه

مقـامران   پرسد کـه ایـن امیـري بـه چـه یـافتی؟ امیـر        شیخ از آن مقامر می» اهل قمارست.ۀ امیر جمل

یی بزد و گفت: راست باز و پـاك بـاز و    اي شیخ! به راست باختن و پاك باختن. شیخ نعره«گوید:  می

  ) عطار با شنیدن پاسخ مقامر،1،1376: ج216(منور، » امیر باش.
  

  بــزد یــک نعــره شــیخ و گفــت دانــی     
  

ــانی       ــازي را نشــ ــاك بــ ــه دارد پــ   کــ
  

ــت   ــرافراز جهانســـ ــت و ســـ   امیرســـ
  

ــلاي      ــه کژبــــازي بــ ــت کــ   ناگهانســ
  

  
  )263: 1377(عطار،

  

  مرگ و ترس از آن -16

مـرگ بـدترین   . زندگی هر چند نارسانا و نادلپسند باشد باز از مرگ بهتر است«گویند:  می برخی

  )216: 1342اسلامی ندوشن، (» .هاست، حل ناشدنی است مشکل مشکل هاست. پتیاره

بـه  «او باور دارد که انسان فرزانـه . »بیندیشد انسان خردمند نباید به مرگ«اسپینوزان گفته است که

ترین تهدید و خطر هستی انسان را هر روزه پیرامـون   شود این بزرگ ولی مگر می. »اندیشد مرگ نمی

  ) 33: 1390صنعتی، (» خود ببیند و بتواند نبیند؟

اوست اکنون مرگ بالاي سر « :کشد ویل دورانت زمان فرا رسیدن مرگ را این گونه به تصویر می

آورد و  ترکانـد، نفسـش را بنـد مـی     افسرد، دلش را مـی  و در کامش شرنگ کرده است، خونش را می

  )470:1389دورانت، (» گردد. می»پیروز«مرگ

هـاي   اندیشند و ناگزیر دیدگاه می پایان زندگی این جهانیۀ بنابراین تمام آدمیان به مرگ، این نقط

اش،  انسان در برابر راز هولناك مرگ و میرایی«گیرد:  در اذهان مختلف شکل می فاوتی نسبت به آنمت

گیـرد تـا خـود را از انـدوه زادن و بـه       گونی پیش می رو در روي این ابوالهول، راه و رفتارهاي گونه

  )  88: 1391اونامونو، (» جهان آمدن تسلی دهد.
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از آن چه بـا وقـوع آن    خود مرگ؛ بلکه اما ترس عارفان از مرگ ترسی است متفاوت. آنان نه از

دانند سر انجام کشتی آنان از قلـب طوفـان و    اند. به سخن دیگر، از این که نمی هراسان دهد روي می

هراسند. عـارف   افتد، می غرقاب میۀ رسد و یا به ورط ي کران حیات به ساحل نجات می امواج نا پیدا

داند و بر این باور است که هیچ کس از این راز  می سعادت و شقاوت آدمی را وابسته به مشیت الهی

  آگاه نیست:
  

ــت    ــته آنسـ ــن سرگشـ ــد ایـ ــی امیـ   ولـ
  

ــدم حــرز جانســت      کــه حفــظ حــق در آن
  

  
  )332(همان:

  

  گیري: نتیجه

نتـایج   گذارد اي عارفان در اختیار ما میه هایی که عطار از رهگذر حکایت به طور کلی، از آگاهی

  آید: زیر به دست می

اما به بـاور او عقـل معـاش ابـزار مناسـبی بـراي        داند را براي تأمین معیشت لازم می»عقل«عطار 

نهـد و زمینـه را بـراي ورود بـه بحـث       را در برابـر آن مـی  » عشـق «وصول به حق نیسـت. بنـابراین   

معنـا  «زیرا در ناهشیاري است که  آورد؛ که در کشف حقایق مفید و موثر است فراهم می» ناهشیاري«

و بـی تـوجهی بـه معنـا     » صورت«شود. به همین دلیل عطار ما را از استغراق در  برجسته می» نو باط

 ـ   را براي وصول به حق مطرح می» خامی، پختگی و کمال«ۀ دارد. او سه مرحل بازمی او ۀ کنـد. بـه گفت

همین  باور ندارد و به» رسیدن«اما به قطعیت  کرامات، محصول رسیدن به کمال استۀ توانایی بر ارای

گویـد. در همـین جاسـت کـه      سخن می» جبر و نامعین بودن سعادت و شقاوت آدمی«دلیل از نوعی 

  شود. پیش کشیده می» ترس از مرگ و هراس از عقوبت آدمی در آخرت«

تواند بـدون   تعلیمات خویش دریافته است که سالک نمیۀ عطار خود پیري راه دان است و بر پای

اما براي آن که مخاطب او فریب لباس صوفیان را نخورد، پیوند میـان   یدطی طریق نما» پیر«تعانت اس

  کند.  لباس صوفیان و انتظارات مردم از آن را مطرح می

را » ابرهـا «توانـد   است. آن قدر که به باور او گناه می» پاکی«هاي او به مخاطب در  بهترین توصیه

وار بود. اگر امید» رحمت الهی«به » توکّل«ت و با رس» دنیا«از بارش بازدارند. براي پاك بودن باید از 

، حتی در باب حیوانات را توصـیه  »آزاري کم«، »تجرّد» «خواري کم«او به مخاطب  ها پذیرفته شود این

هاي مادي که »نیاز«داند. اگر چه عطار به  را شرط اول می» اعتدال«ها  کند. البته در اجراي تمام این می

  .ماند توجه نمی بیاست انحراف ة از اسباب عمد



 

  و مآخذ: منابع

  اي، چاپ اول، تهران، نشر آینده. ، مترجم مهدي الهی قمشه)1377(ن کریم، آقر -1

  سال شانزدهم، شماره سوم. ، نیشابور و خیام، مجلۀ غما،)1342( اسلامی ندوشن، محمدعلی، -2

 انتشـارات  نهم، چاپ خرمشاهی، بهاءالدین: ترجمه جاودانگی، درد ،)1391( اونامونو، میکل، -3

  .ناهید

 جلال ستاري، چاپ اول، تهران، سروش. :، رمز پردازي، مترجم)1370(بورکهارت، تیتوس،  -4

تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و     ، دیدار با سیمرغ، چاپ اول، )1374(پورنامداریان، تقی،  -5

  مطالعات فرهنگی.

نامه، چاپ اول، تهران، حوزه هنـري پژوهشـگاه    ، طنز و رمز در الهی)1378( ثروتیان، بهروز، -6

  .فرهنگ و هنر اسلامی

نامه دهخدا، زیر نظر محمد معـین، تهـران، دانشـگاه تهـران      ، لغت)1346(دهخدا، علی اکبر،  -7

   .نامه م انسانی سازمان لغتدانشکده ادبیات و علو

 انتشـارات  ،22 چـاپ  خـویی،  زریـاب  عباس: ترجمه فلسفه، لذات ،)1389( دورانت، ویلیام، -8

  .علمی

اپ یـازدهم، تهـران، انتشـارات    جستجوي در تصـوف، چ ـ  ،)1390(کوب، عبدالحسین،  زرین -9

  کبیر.امیر

  .تهران، انتشارات سخن، صداي بال سیمرغ، چاپ پنجم، )1386(، ------، ----- -10

  ، با کاروان حله، چاپ پنجم، تهران، سازمان انتشارات جاویدان.)1362( ،------ ،----- -11

محمدعلی فروغی، چاپ پانزدهم، تهـران،   :، کلیات، به اهتمام)1389(الدین،  سعدي، مصلح -12

  امیرکبیر.

ی، چاپ نهم، انتشـارات  ، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفان)1389(سجادي، سیدجعفر،  -13

  طهوري.

، عوارف المعارف، مترجم ابو منصور بن عبد المومن )1392(الدین،  سهروردي، شیخ شهاب -14

  قاسم انصاري، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. :اصفهانی، به اهتمام

اندیشـه غـرب، مجموعـه مقـالات ارغنـون       ، درآمدي به مـرگ در )1390( صنعتی، محمد، -15

  ، چاپ سوم، سازمان چاپ و انتشارات.)رگم(

هاي عطار نیشابوري، چاپ اول،  ، مآخذ قصص و تمثیلات مثنوي)1369(نیا، فاطمه،  صنعتی -16

  تهران، انتشارات زوار.



 

 جـلال الـدین   :، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصـحیح )1367(عزالدین کاشانی، محمود،  -17

  همایی، چاپ سوم، تهران، موسسه نشر هما.

شـفیعی کـدکنی، چـاپ دوم،     :نامه، تصحیح و مقدمه ، الهی)1387(عطار، فریدالدین محمد،  -18

  .انتشارات سخن

عطـاالله تـدین، انتشـارات     :نامـه، تصـحیح و مقدمـه    ، الهی)1377( ،-----------، ---- -19

   .تهران

محمدرضــا  :الطیــر، مقدمــه، تصــحیح و تعلیقــات منطــق، )1383( ،-----------، ---- -20

  شفیعی کدکنی، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن.

ي اردبیلی، غلامحسـین  سعدي، مترجمان: حسن مهدو ةتحقیق دربار )،1364(  ماسه، هانري، -21

  یوسفی.

محمدرضـا شـفیعی    :، اسـرارالتوحید، مقدمـه و تصـحیح و تعلیقـات    )1376(منور، محمـد،   -22

  نی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آگاه.کدک

چـاپ   رینولـد الـین نیکلسـون،    :، مثنـوي، بـه اهتمـام   )1391( مولوي، جلال الدین محمـد،  -23

  هجدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر.

، مرصاد العباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، چاپ چهارم، )1371(الدین رازي، ابوبکر،  نجم -24

  ت علمی و فرهنگی.تهران، شرکت انتشارا

  هاي صوفیان، چاپ اول، تهران، انتشارات قصیده سرا. ، آموزه)1382(نصر، سیدحسن،  -25

اسـماعیل سـعادت، نشـر مرکـز      :، تفسیر قرآنی و زبـان عرفـانی، ترجمـه   )1373(نویا، پل،  -26

  دانشگاهی.

 .، چشمه روشن، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی)1370(یوسفی، غلامحسین،  -27

  


